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 تئوری برای دارد، وجود  کاملیرسد آگاهی و نقد ادبی کنونی ما، به نظر می در مطالعه

های برجستۀ جناح انقلابی سوسیال ، تاریخ آن، در میراث چهره، به ویژهمارکسیستی هنر

دمکراسی آلمان مانند ف.مرینگ، ک.زتکین، ک.لیبکنخت، ر.لوکزامبورگ دارای اهمیت 

 زیادی است.

ی ناشناخته در رشد اندیشۀ امرحله که هر چقدرشناسی چپ آلمان ، زیباییاز لحاظ تاریخی 

ش در وظیفۀ پژوهکننده است. و تعیین ز مهمنی همانقدراسی مارکسیستی است، شنزیبایی

چهل سال پیش دربارۀ  نین، تقریباً؛ لاست به سرانجام رسیدهها پیش از مدتمورد آن 



مراجعه شود به مجموعۀ آثار لنین، آثار کامل رزا لوکزامبورگ نوشت ) ضرورت انتشار سریع

 (.481، صفحۀ 33جلد 

نقلاب ا»وسعۀ میراث رهبران چپ آلمان پس از نامۀ استالین به سردبیر ژورنال ت درست است، 

 به تعویق افتاد.، در مورد برخی از مسائل تاریخ بلشویسم -« پرولتری

انتقاد از اشتباهات رزا لوکزامبورگ و همکاران او از موضع لنینیستی و از نظرگاه با این حال، 

بلکه  "امور انقلابی"تاکید استالین نه بر  کیش شخصیت،تاریخی ضروری بود، اما در شرایط 

ین، بنابراها، منجر به نادیده گرفتن نقش تاریخی واقعی آنها شد. چپ "اشتباهات جدی"بر 

کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد ای که توسط والتر اولبریخت در پلنوم توان با ایدهنمی

مکراسی قش چپ در سوسیال دتصویر ن» ، موافق نبود:شدهای آلمان بیان سوسیالیست

ه است، نیاز به آمد« انقلاب پرولتری»رفیق استالین در ژورنال  آلمان، همانطور که در نامۀ

 ارزیابی مطابق دستورات مهمی که لنین به ما داده است، لازم است تایید علمی جدی دارد.

 ائه کنیم. ار ،نقش چپ در سوسیال دمکراسی ازدرستی 

 هایی بهای از نامهگزیده در اینجا لوکزامبورگ بسیار حائز اهمیت است،فهم دیدگاههای رزا 

 دنشوا به آن مربوط میهای که نامه، در دورهپزشک کنستانتین، فرزند کوچک کلارا زتکین،

ای برای زنان از سال روزنامه –« Глейхейт »"برابری"در (، برای اولین بار 4091-4041)

 . شوندآورده می ،ی کلارا زتکینبه سردبیر 4041تا می  4804

 و در آن ه استفرستاده شد 4041به کنستانتین زتکین، که در آغاز  مهم بسیارای در نامه

  شده است.  اشارهچهار ملاقات با لنین  به



 باطارتد که ندهیرا نشان میها، علی رغم کوتاه بودنشان بسیار حائز اهمیت هستند، زپیام

رای ، که بوجود نداشت« آنتاگونیسم»لنین و لوکزامبورگ، حتی در دوران اختلافات، سایۀ 

آن اصرار  ت فرزند کائوتسکی برمدت طولانی پیروان برنشتاین، کائوتسکی و به ویژه، بندیک

 ورزیدند.می

تر املکهای ارسالی به دیگران، نسبت به نامهستانتین زتکین، شاید، کن های ارسالی بهنامه

ستعداد ا» دهد:را نشان می رزا لوکزامبورگ آورشگفتانگیز علایق نوع شگفت، و این تباشند

 )نقل قول او به عنوان یک کمونیست بزرگ او، کل ظاهر روشنفکری و اخلاقی ذاتیهنری 

. «، شجاعت یک جنگجو، عمق یک دانشمند، و حساسیت یک هنرمند را در خود دارداز لنین(

تسکی ز و کارل کائونامه به سوفیا لیبکنخت، لوئی در آغاز دهۀ بیست، هانامه کامل با انتشار

هایی به کلارا زتکین و هانس دیفینباخ، ماتیلده ورم و مارتا روزنباوم که تا و همچنین نامه

)نگاه کنید به دنیای جدید، شماره چهارم  اندی برای خواننده شوروی شناخته شدهحد

ورگ شناسی رزا لوکزامبیباییمنتشر شده که به طور قابل توجهی افق ز (، گزیده هایی4094

 دهند.درک نقاشی و موسیقی را گسترش می ادبی، ذوقدربارۀ 

هایی دربارۀ تالستوی و داستایفسکی، ستاندال و هاینه، باخ و موتزارت، تعهد قدها و بررسین

در نقدهای او دربارۀ آثار ادبیات  همچنین دهد.امبورگ را به هنر کلاسیک نشان میرزا لوکز

ر گونه مظاهر از ه و شود،عمیقی یافت میانگلیسی، آلمانی، لهستانی بیان انترناسیونالیستی 

 بینی ملی و پوچی منحط متنفر بود.، خود بزرگ1فلیستری تنگ نظری

                                                           
 اصطلاحی است برای اشخاص تنگنظر و فردی نادان که با رفتارهای ریاکارانه و مقدسگون متمایز میشود. 1



ند، رهایی که به فرهنگ روسیه اختصاص داهایی از نامهشوروی، بدون شک، به گزیدهۀ وانندخ

مترادف بود با انقلاب؛ او به  وسی تقریباًعلاقۀ زیادی خواهد داشت. برای رزا لوکزامبورگ، ر

واهد ...به زودی زبان زندگی خید...روسی را با پشتکار مطالعه کن کنستانتین زتکین نوشت:

 شد.

قۀ کند، لف تالستوی نویسنده مورد علاای ثابت میور که مکاتبات به طور قانع کنندههمانط

مسالۀ »درک ارتباط درونی  ،4049نوامبر  12ای به روز در نامه رزا لوکزامبورگ بود.

با وضعیت انقلابی نُضج یافته، خطوط قابل توجهی را به رزا لوکزامبورگ دیکته  «تالستوی

طراب ناشی از مرگ تالستوی آیا به حال و هوای روسیه توجه دارید؟ فضایی که از اض"کرد: 

 "کنم...رعدی را در هوا احساس می گوید،سخن می

رزا  شکل گرفتۀ ارزیابی به عنوان پژوهش را امکانهای منتشر شده نه فقط گزیده

مکمل  هبلک کنند،فراهم می ،است اش دربارۀ تالستوی بیان شده، که در سه مقالهلوکزامبورگ

ر یابیم، از نظاو می هایدربارۀ این نویسندۀ بزرگ در نامههایی که اندیشه. این مقالات است

ت لاشناخته شدۀ مقا« پس زمینه»حساسیت تاریخی، شواهدی نادر از زمانۀ معاصر است، که 

 کند.تر میلنین دربارۀ تالستوی را عمیق

ذخیره شده در آرشیو مرکزی حزب در انستیتوی  ها بر اساس مطالبای از نامهگزیده

لنینیسم تحت عنوان کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی -مارکسیسم

حاوی شماره مکتوب رزا لوکزامبورگ نیست، در داخل پرانتزها به  ایاگر نامه. شدند منتشر

های که دارای مهر اند، و در پاکتشده نگهداری، که در مهر پستی شودمیتاریخ اشاره 

 شوند. های مختلف مشخص میبر اساس داده تاریخ آن نیستند،



 

 

I 

 

 

 دحق داری صورت،در هر  رسد:واضح و غیرقابل انکار به نظر می حداقل یک چیز برای من

شد ر خواهید باشید وهر کسی که می یک مطالعۀ اساسی دربارۀ اقتصاد سیاسی انجام دهید.

خواهد انتخاب کند، اقتصاد سیاسی پایه و اساس هر علم هر جهتی را که می معنویتان

ه همان اندازه مهم است. اکنون دوباره دو روزنامۀ سیاسی زبان روسی هم باجتماعی است. 

ها؛ علاوه بر این، امروز از ارگان کادت و ارگان دمکرات -دم، بزرگ از پتربورگ دریافت کر

ه همۀ آنها به مسالۀ رسید ک های جدید به دستما و کتابتربورگ انبوهی از بروشرهپ

ی گزندگی سیاسی و معنوی آنجا به ساد. اندده شدهاختصاص دا« ممکن» برانگیز انقلاببحث

گزارش تایپ شدۀ طولانی دربارۀ جلسۀ رایشستاگ با  در حال غلیان است؛ و از آن طرف،

 تنها محصول معنوی زندگی حزبی آلمانی!.. – است 2ببل« بزرگ»سخنرانی 

در  توانممیبه سختی  وخودم را مجبور به خواندن این مطالب کنم؛  من به سختی توانستم

 حرکت نفس بکشم.بی تاریکاین هوای 

                                                           
های مرحلۀ این حال، بدون درک ویژگیببل یکی از بزرگترین فعالان جنبش انقلابی آلمان، همیشه به پرولتاریا وفادار ماند. با 2 

رویانه داشت. این لحن نامۀ رزا امپریالیستی، در آخرین دورۀ زندگی خود تمایل امتیاز دادن به رفرمیسم و اتخاذ مواضع میانه

 کرد.دفاع می« روس»دهد، که با شور و شوق از شیوۀ مبارزات انقلابیون لوکزامبورگ را توضیح می



ست یا بهتر است گفته شود یک خواب زمستانی یک کابوس ا واقعیت حزب آلمان، اکنون واقعاً

براین، روسی را با پشتکار مطالعه کنید... به زودی زبان زندگی خواهد بنامردۀ بدون رویا است. 

 شد.

 

 

  II 

 

(Почт. штемпель Шелли-сюр-Кларан. 13 апреля 4098 г).... 

نوازندگی او به من  ابتدا نوازد.ن میویوله خوبی ککند اینجا در هتل یک روس زندگی می

اید ، شدشویولن خسته میه خیلی زود از ویک شدمبخشید، اما دوباره متقاعد لذت زیادی می

در مقایسه با ارکستر بسیار فقیرتر است! فقط موتزارت به من و [نولیو]خیلی زودتر از پیانو. 

وانستم تنمی دیگران یاد داد که ارکستر را بفهمیم و دوست داشته باشیم، در حالی که قبلاً

خود را به  صورت، تو احتمالاًاول، واگنر.  و در درجۀ –هیج موسیقی ارکستری را تحمل کنم 

برای پیشرفت موسیقی واگنر را « اهمیت تاریخی»که  گوییو می چرخانیسمت من می

 دانم.هنوز چیزی دربارۀ این اهمیت نمی ، اما مندشماریناچیز می
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 (4098آگوست  41) چهارشنبه

جلد کامل  کدربارۀ هنر نوشته است، که یکتاب خود که تالستوی پیوستی بر  ددانستیآیا می

پیرمرد مثل همیشه، فرستم. است؟ اکنون در حال خواندن آن هستم و بعد برای تو می

 آمیخته با سخنان بسیار ظریف و جسورانه دارد.  ارتجاعی و متناقض العادهفوق چیزهای

 

 

IV 

 

 روی تمبر ناخوانا است(. ، شمارۀ4098آگوست  3)فریدینائو،  سه شنبه

ین چه دانم امفاهیم فضایی. نمی چیست؟« شناسیزیبایی»منظور کانت از  اید،آیا دقت کرده

 توانم کانت بخوانم. عمولی دارد. متاسفانه، اکنون نمیشناسی ماشتراکی با زیبایی

 

 

 



 

V 

 

 2091آگوست  12شنبه، 

کردم، یتابی مبی ،رفتم به شلاختینزه. پرداختمه منظر کردنبه نقاشی بار امروز برای اولین

چه موانعی برخوردم! فقط توانستم با خودم یک دفتر طراحی ببرم؛ بنابراین به وای خدای من، 

تم، گه داشیدم، و در همین حال آن را به سختی نآنچه که روبرویم بود بر روی کاغذ ساده کش

 شد با خود کشید. زیرا سه پایۀ را نمی

قلم مو بود! علاوه بر این،  م،کاغذ نقاشی و پالت و در دست دیگر ام،ن، در یک دستبنابرای

تا  متوانستم عقب بکشنمی)بر روی نیمکت( و به همین دلیل  مجبور بودم نشسته کار کنم

همچنین مجبور بودم بر روی کاغذهای کوچک هم  ای رسیده است.ببینم کارم به چه نتیجه

ن ینقاشی کنم، در حالی که نیاز داشتم نقاشی بر روی بوم بزرگ را تجربه کنم، زیرا در غیر ا

یرا نقاشی کنم، ز توانستم اعتو در نهایت، تنها یک سمعنی است. صورت، کار با قلم مو بی

برای من کافی  این کاملاًا ترک کنم. نجا رمردم ظاهر شدند، و من مجبور شدم آ پس از این

، آب و آسمان هر لحظه رنگ عوض تا مرا به ناامیدی سوق دهد، اما فارع از هر چیزی بود

ما ا وقتی به خانه بازگشتم، نزدیک بود گریه کنم.)امروز تمام روز رعد و برق بود(.  کردمی

دارم ای ن، من کوچکترین ایدهو با این حال گذشته از همۀ اینها، این دفعه چیزی یاد گرفتم.

اقل توانم یک سه پایه یا حدچگونه می –توانم بر این موانع بیرونی غلبه کنم که چه وقت می



 –توانستم دو سال خود را وقف نقاشی کنم رگتری با خودم حمل کنم؟...اگر میکاغذهای بز

و هیچ وقت از ساخت! من برای آموزش پیش هیچ هنرمندی نرفتم سراپا غرق خود میمرا 

 پرسیدم.ی یاد گرفتم و فقط از تو سوال میهیچ کسی سوال نپرسیدم، به تنهایی خودم نقاش

شهامت انجام این کار را ندارم، زیرا  من البته .ای هستنددیوانه کننده اما همۀ اینها آرزوهای

 ارند. طراحی رقت انگیز من نیازی ندارد، اما مردم به مقالات من نیاز د حتی یک سگ به
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 4090آگوست  1چهارشنبه، 

. این یک چیز باشکوه ه استام کردشوکه میقاًهستم، ع« مرگ ایوان ایلیچ»خواندن در حال 

 است...

 

 

 

 

 



VII 

 (4049ژوئن  48)مهر پستی فریدنائو، 

مروز، آورد. ای برایم شادی زیادی به ارمغان میو پرترۀ او به تنهای وق العاده ستاندالکتاب ف...

 –وایلد را تمام کردم « ارجزن بی»خوانم، دیروز خواندن اندک، دوباره آن را میاگر چه 

 کند.توصیف می که او معمولا3ً انگلستان اجتماعیها و همان تضادهای همیشه همان تیپ

که دوباره فردی  آور باشد. و این برای من کافی است. خیلی خوشحالمتواند تهوعاین می

 ستودنی مانند ستاندال را تایید خواهم کرد. 

 

 

  VIII 

 

 (4049جولای  3) یکشنبه

با صحافی  هایش راها و داستانچهار جلد قصه  4هانسخواندم )و پریروز تالستوی را می دیروز

آنها تحسین مرا برانگیختند؛ را خواندم، « کولاک»و « هاکزاک»به من هدیه داد(.  یخوب

 را دوست نداشتم.« صبح ارباب»آمدند و تر میبه نظرم ضعیف« های سواستپولقصه»

                                                           
3 Nowaday 

 مطبوعات سوسیال، هنرشناسی عالی، که گاهی در پزشکیکی از نزدیکترین دوستان رزا لوکزامبورگ،  –دیفینباخ هانس 4 

 نوشت.او در طول جنگ جهانی اول کشته شد. دمکراسی مقاله می



 

 IX 

 

 (4049جولای  1)نشان پستی فریدینائو، 

رد، زیرا من دربارۀ چین هیچ جدیدی را برای من آشکار ک کتابی دربارۀ چین چیز کاملاً

که به شدت برایم در حال ورق زدن آن هستم، من چیزی را کشف کردم . نداشتمای ایده

در آنجا هنر از با اروپا متفاوت است؛  ها اساساًنویسد که هنر در میان چینیجالب بود: م. می

دگاههای تالستوی در مورد هنر این دیشود، بکه کل واحدی از آن است. زندگی جدا نمی

 کند. تایید می های بدوی را برای من کاملاًخلق

 

X 

 

 (4040جولای  8)نشان پستی فریدینائو، 

کند. را خیلی خوشحال میخوانم و این میبای تو را دربارۀ چین میکتاب ز من هر روز عصر

 خوانم. الستوی نیز میعلاوه بر این، ت
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 (4049جولای  48)نشان پستی فریدینائو،  دوشنبه

های . چیز زیبایی است، اما در آن طولبه خوبی اجرا شد بودم که« 5مایستر سینگیر»دیروز در 

چیزی که بیشتر از همه دوست دهشتناکی هست و چیزی مانند هیاهوی پلبی واگنر است. 

غروب به طرز شگفت  هنگام م کهاهگوش نداد اشداشتم، خود متن بود. آنقدر به موسیقی

 شدم.  انگیزی برایم تازگی داشت، اگر چه در پایان بسیار خسته

 

 XII 

 

 (4049آگوست  48) پنج شنبه

نفرت انگیز بود  کاملاًکاری نکردم، همه چیز برای من  در طول سه روز اول در برلین، مطلقاً

 داستایفسکی را خواندم. « ابله»اما کتاب  –و هنوز هم هست 

 

 (4049 آگوست 19) جمعه

 ها رمان را به عنوان یک شکل هنری دارند. ن به این نتیجه رسیدم که فقط روسم

                                                           
5 Мейстерзингерах 



 

XIV 

 

10.11.10 

فده هایی که او از هز همان ابتدا خواندم، از آن نامههای ستاندال را دوست دارم. آنها را انامه

قدرت معنوی مرا چنین جدیت عمیق و . ه استاش نوشتسالگی برای خواهر چهاره ساله

ن دلیل اییم. رستر از یک قرن پیش به بلوغ میدیرکند. اکنون همۀ ما بسیار متحیر می

 اشنامناسباز خانوادۀ هشتاد سالۀ  پیرمرد تالستوی نیز انسانی واقعی است، فرار چیست؟

برای پنهان شدن در جایی،  اشتلاش در، تراژدیکش چه عظیم است پایان آور است.حیرت

کند و در این آخرین این مرا شوکه می . در صومعه!(  –)تالستوی نبود  واضح اگر چه کاملاً

واهد آیا از مرگ نخد. وشمیتر ل برای من انسانی عزیزتر و نزدیکمسیر، او حتی بیشتر از قب

 ترسید؟ من از این واهمه دارم. 

 

 XV 

 

 (2029نوامبر  12، دوشنبه )نشانی پستی

به خودم حرکتی حرکت، نیاز شدیدی داشتم که در خانه ماندن و زندگی بی بعد از مدتی

بدهم، و عصر با هانس که برای نهار آمده بود، به کنسرت رفتیم. طبق معمول، در روز یادبود 



. کنتاتا بسیار 6مردگان، کنتاتا باخ)برخیز، کلمات نیکلای( و رکوئیمی از سگامباتی اجرا شد

اس که و و بطول نکشید، ریتم کامل و بدیعی داشت، به ویژه دوئت سوپران هم زیبا بود و زیاد

دهد: و باس به او جواب می "بیا"خواند شد. زن میآغاز می "خش منببیا نجات"با عبارات 

رد، کبه ویژه به اعماق نفوذ می .دوئت تاثیر قوی بر جای گذاشت،"نجات تو نزدیک است"

کرد، در حالی که پژواک سنگین آرامی قطعات سپرانو را همراهی مین به ولهنگامی که وی

ر نفس باخ بند کرد. در دوئت دوم انگامینه، بخش مردانۀ آن را هدایت میدر پس ز ارگ،

 دوباره باخ ،پایاندر آمد. بود، حداقل به نظر من اینطور می ساختگی تهی رسیده به آمده و

وست د نامش را من مشتاقانه منتظر سگامباتا بودم: عمدتاً شاد، ساده، قوی و والا شد. -واقعی

 است، فاقد یکپارچگی چیز خیلی بدی نیست، اما کاملاً اگرد لیست و واگنر بود(.)او ش داشتم

 گینی با خودت بهو چیزی جز سن دشویو نمایشی است. در پایان خسته می در جاهایی تهی

ک توانید یاز مرگ اعتقاد نداشته باشید، نمی. من گفتم اگر به آرامش پس دبریخانه نمی

. هانس این ایده را پوچ خواند و من را به ولف این وجود ندارد و. بسازیدواقعی  "رکوئیم"

ن م نویسد.می "موسیقی مذهبی"ب داشته باشد، ارجاع داد که بدون اینکه اعتقادی به مذه

 "برابری"کنم، که ممکن است به درد ی تو بازنویسی میرا برا« دون ژوان»ای از گزیده

حفظ کند، و آن مردمی که شاید، پادشاهان را  ما را بیامرزد! و وند، پادشاهخدابخورد. 

زیرا حتی یک یابو، اگر مهار و افسار او را آزار . د آنها را در روزگار ما حفظ کنندخواهننمی

که خلق  آری، زمان آن فرا رسیده است ، لگد خواهد پراند.دد، هر جور که تاخت بزنییده

کند، کند، سرزنش میاخم می اشد.ب "ایوب"خواهد بنابراین، نمی رت را احساس کند.قد
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بر  کند، سپس تبردشمنان پرتاب می هایی به سویکند، همانند داوود سنگ ریزهنفرین می

نبرد بزرگ شروع به غلیان  آن هنگامکند، رحمانه ویران میرد و تمام چیزها را بیدامی

ب جهان قدیم را از قط انقلاف اگر چه جنگ برای من ناخوشایند است، اما احتمالاًکند. می

 .7کندکثافت پاک می

 

 

XVI 

 

 (4049نوامبر  11و  14)بین 

، او را 8گر هیچ رنجی بر او وارد نخواهد شدمن خوشحالم که آن پیرمرد از دنیا رفت و دی

اید؟ بسیار زیرکانه است. را خوانده "9برلینر تاگیبلات"در  آیا مقالۀ ولف پایان دوست دارم.بی

مزخرف، سه خط در بخش پاورقی به تالستوی اختصاص داده است، نه  "10سفورورت"اما 

  هیچ سنخیتی با فرهنگ ندارند! "انوارثان فلسفۀ کلاسیک آلم"بیشتر! این 

 

 

                                                           
 لرد بایرون است. با ترجمه ت. گنیدیج« دون ژوان»ترانۀ هشتم  24و  29های ارئه شده از بخشهای گزیده7 

 دربارۀ مرگ تالستوی سخن میگوید 8
9 Берлинер Тагеблатт 
10 Форвертс 



 

 

XVII 

 

 (4049نوامبر  11)

گفتگوی »بخوانم، و در نتیجۀ آن  11سه شنبه عصر باید گزارشی از تالستوی برای شاگردانم

را خواندم، زیادی ازش دور افتاده بودم « سالامبو»در آخر روز برگزار خواهد شد. « دوستانه

ق تجمل و پرزرو کند،ام میعصبی ،توام است زرق و برق دکورهای تئاتری با که این کتاب –

را به  "سالامبو")یک بار  است "12بریرمی"یادآور اپرای  ، تا حدودیو برق بودن فریبندۀ آن

رحال، من با علاقه، مقدمۀ نوشته شدۀ هبهزبان فرانسوی خواندم و این تصور را هنوز دارم(. 

کند، و در انتها، مقالات صحبت می« ت آفریقایی انسانشخصی»را خواندم که دربارۀ  13کافری

 نوشته است.« سالامبو»که در دفاع از  نیز خواندم فلوبر را

 

 

 

                                                           
 رزا لوکزامبورگ، اقتصاد سیاسی را در مدرسه حزبی برلین تدریس میکرد 11
12 Мейербера 
 اصطلاحی پرتقالی در قرن شانزدهم برای تحقیر و توهین به سیاهپوستان آفریقای جنوبی استفاده میشد 13



 

 

 

 

 

 

 XVIII 

 

 (2029نوامبر  12)

، به او 14مقالۀ دربارۀ تالستویپایان  ای از مادرت دریافت کردم و پس ازامروز صبح زود، نامه

 ،آیا به حال و هوای روسیه، فضایی که ناشی از التهاب مرگ تالستوی استپاسخ خواهم داد. 

 کنم...رعد و برق را در آسمان احساس می ؟ایتوجه کرده

 

 

 

                                                           
 این به مقالۀ دوم رزا لوکزامبورگ دربارۀ تالستوی اشاره دارد. در نامۀ بعدی نیز به این موضوع پرداخته شده است 14



 

XIX 

 

 (2029نوامبر  11)

 واهم نوشت، جایی کهبرای تو خ "برابری"اگر خواستید، چندین گزیده دربارۀ تالستوی در 

گوید و در آنجا، تالستوی به ایی، دولت، کلیسا، هنر و غیره میگرگری، میهندربارۀ نظامی

 اینکه مقالۀ من توجۀ تو رادهد. زرگ نظام اجتماعی خود را نشان میعنوان یک منتقد ب

آمیز نبوده است، برای نوشتن آن، زمان دانم که موفقیتمه دارم، خودم میجلب نکند، واه

 کافی و حال و هوای درستی نداشتم.

 

 

 XX 

 

 (2029دسامبر  2)

نس اهسل( بتهون عالی بود. ولن و ویولن)پیانو، وی نوازیه؛ سدیروز، یکشنبه در کنسرت بودم

اما من به خاطر سالن متحیر بود.  ، این چنین سردمحداقل از نظر ظاهری همیشه از اینکه،

بسیار خوشحالم که به  را ببینم... نتوانستم همۀ اجرا وکنسرت و تماشاچیان مریض شدم، 

ها، که هر از گاهی در پس من نیز با سوئیسی .دسوئیسی گوش دادی انصدای جوان



، وندشظاهر می قی کلاسیک و عشق زیاد به آنترین ظاهر، با درک عمیقی از موسینامحسوس

 برخورد کردم.

 

 

 XXI 

 

 (2029دسامبر  29)پس از 

دیروز گزارش خود را دربارۀ تالستوی در مدرسه خواندم؛ بحث آغاز شد و موضوع تا ساعت 

به طول انجامید؛ ساعت یک به خانه برگشتم و امروز احساس دلسردی و تلخکامی دارم.  21

، که به مدرسه آمده بود، پرسیدم، که 15بود. امروز در یک بحث اتفاقی با کرُنهانس با من 

مقالات  به ، او"نه"دارد چیزی دربارۀ تالستوی به جوانان بگوید. او پاسخ داد: نآیا قصد 

اما گفتم که این یک ندارد.  باورباشد،  "مناسبت ها"ای که مصادف با و هر مقاله "سالگرد"

و انیست، بلکه وظیفۀ شما است که آثار تالستوی را برای جوانان توضیح دهید.  "اتفاق"

آناّ "رسد که ؛ به نظر میدهدهمان چیزی است که نباید انجام  معتقد بود که این دقیقاً

ا و باست.  "فراوان ورزیدربارۀ عشق"ان پیشنهاد کرد، زیرا توان به جوانرا نمی "ینانکاره

گفتم، که چنین سخنانی از زبان یک آدم نادان و کسی ام را به میز کوبیدم و عصبانیت مشت

کند، او پاسخ داد: داند، مرا شگفت زده نمیمی "هنر"و  "فرهنگ"خود را متخصص که 

                                                           
 یکی از رهبران اتحادیه جوانان اصلاح طلب بود 15



توان منفجر نشد؟ این صورت چوبی آیا می ."تالستوی هیچ ربطی به فرهنگ و هنر ندارد"

ی خویش مرا یاد توالت خیابانی تحرکگور کوتاه در پالتویی ضخیم با بیرخ رنگ و فیس

 در 16هستند. وندل  "وارثان فلسفۀ کلاسیک"اینها  –لعنتی  سوادهاییب. اندازدمی

که موضوع آن چیزی  ه استای دربارۀ تالستوی نوشتمقاله "17فرانکفورتر فولکسشتیمه"

وقات اینجا روح یک راهبه. آخ، گاهی ا –یک دختر، در پیری  –در جوانی شبیه این است؛ 

رسد، بهترین کار ترک آلمان است. شود، گاهی اوقات به نظر میمن خیلی سنگین می

ل دمکراسی آلمان است...آیا حداق –انسانیت در برخی از روستاهای سیبری بیشتر از سوسیال 

نستم در برخی از افکاری که دیروز در توامیکمی از مقالۀ من راضی هستید؟ متاسفم، من 

گزارش گسترش دادم، در آن به خوبی استفاده کنم، البته، اگر چه، فضای کافی برای مقاله 

 وجود نداشت. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هرمان وندل – در آن زمان سوسیال دمکرات چپ، سپس کمونیست، متعاقبا به یکی از بنیانگذاران "حزب کارگران  16

بیماری چپ روی کمونیسم در حزب کمونیست آلمان بود."شد، و تجلی  "کمونیست  
17 Франкфуртер фольксштимме 



 

 

 

XXII 

 

 (4044مارس  9)نشانی پستی فریدنائو، 

تیل "های از کتابدریافت کردم، اما مال تو بهترین است.  18این بار دریای کاملی از گل

برای آموزش و بیوگرافی موتسارت نوشتۀ نول  "20شیپور جادویی پسر"و  "19اولینشپیگل

د هرودت است و دیگر کتاب کنکه مرا بیشتر از همه خوشحال می  چیزی. کنماستفاده می

 ...دهایی که به من هدیه دادی

 

 

XXIII 

 (2022مارس  22وست. -)نشانی پستی برلین

                                                           
 روز تولد رزا لوکزامبورگ 18
19 Тиль Уленшпигель 
20 Волшебный рог мальчика 



بیوگرافی موتزارت نول را خواندم. به من لذت زیادی بخشید. تمام شب، هنگام استراحت، 

 او را به عنوان شناختیم، احتمالاًمی بودند...اگر ما موتسارت را میخانوادۀ موتزارت باهم صمی

 داشتیم. یک انسان دوست می

 

 

XXIV 

 

 (2022می  12)فریدینائو، 

وزد، از شعرهایش باد شور دریا می داشت.را دوست خواهی  21نتلبک که من امیدوار بودم

ین خاطر قدرتمند و خوب نوشته ، و به همهستندعاری از مزخرفات ادبی  همۀ آثارش کاملاً

 "برابری"در  هاینه را "کشتی برده"ای از شعرهای بردگان و شاید، همزمان، گزیدهاند. شده

 مطمئنم، هاینه آن را تحت تاثیر نتلبک نوشته است.منتشر کنید. 

 

 

 

 

                                                           
21 Неттельбек 



 

XXV 

 

(2022) 

 "جوانان"دیروز و پریروز عصر یک رمان جدید لهستانی از یکی از با استعدادترین نمایندگان 

و آن چنان پر از عذاب و وحشت است که  این کتاب یک اثر هنری قابل توجه است،خواندم. 

 شدگی دارم، وکه احساس له شودوز میر ساده است. دو رداستایفسکی در مقایسه آن بسیا

روح مقانه نیست که تحت تاثیر چیزی بیشوم. خب، آیا احها از ترس از خواب بیدار میشب

انند م –وام با غم او آفتاب و شادی تقرار بگیرم؟ برای آرام شدن، امروز کتاب نول را برداشتم. 

 تاباند. موسیقی موتسارت به من می

 

 

XXYI 

 

 (2021)آغاز فوریه 

به  3شنبه در مدرسه، شب خداحافظی برگزار شد. به من خیلی خوش گذشت، و تا ساعت 

ه به صورت نامنظمی اجرا شد، اما در ک گوش دادم« دون ژوان»خانه برنگشتم. در جشن 



 را ببینم، اگرچه حدس« فلوت جادویی»پایان تاثیر قدرتمندی برمن گذاشت. امروز قرار است 

ام به خوبی بخوابم. هفتۀ ها است نتوانستهرد، زیرا در واقع مدتزنم بالاخره خوابم ببمی

شب ماند. خانم ورم نیز به  21:39گذشته مهمانان زیادی داشتم. روزنفیلد آمده بود و و تا 

ملاقات)طولانی( من آمد، اگر چه علاقۀ زیادی به شوهرش ندارم. من واقعاً او را دوست دارم. 

کنم، نیز چهار بار با هم بودیم. من با کمال میل با او صحبت می لنین دیروز آمده بود و پیشتر

او باهوش و تحصیل کرده است، و با اینکه از زیبایی به دور است، اما هر بار با لذت به او نگاه 

کنم. ای خوشحال کننده از قسطنطنیه دریافت کردم، که آن را ضمیمه میکنم. دیروز نامهمی

شبیه بهار است. میمی  زدهد، همه چیاست و بوی درخت نمدار میامروز اینجا دوباره گرم 

کند، لنین به او بسیار علاقه دارد، او گفت، که فقط در سیبری بیچاره قایم باشک بازی می

اهانه ش – "گربۀ اشرافی"های باشکوه و زیبایی را دیده است و اینکه این یک چنین گربه

کرد به او نزدیک شود، بر قتی لنین تلاش میکرد، واست. میمی با لنین خوش و بش می

داد، و مانند ببر شروع به چنگ زدن و غرش کردن خورد و او را فریب میپشتش غلت می

 کرد. می

 

 

 

 

 



 

XXVII 

 

 (2021مارس  2زودیند. -)نشانی پستی برلین

 2181که در سال  "لانیاتیخون و م"زندگی آرام و "باز دو داستان از تالستوی خواندم: 

نند کرا سبک و آفتابی می هستند. آنها روح "هاکزاک"اند و یادآور اند. هر دو عالینوشته شده

 را بخوانید.  هااین داستاند... تا یکشنبه نکنو آدمی را وارد طبیعت می

 

 

XXVIII 

 

 (2021مارس  8ویست. -)به نشانی پستی برلین، زیود

دیدن  عصر برایهای تالستوی. خصوص کتابکنند، به ها مرا خیلی خوشحال میکتاب

 الی بود.رفتم. اجرایی عتئاتر مالی  بهتالستوی  "خشددرو نور در تاریکی می"نمایش 

تنها چیزی که مرا ناراحت کرد، این بود که . دادشنامه سرنوشت خودش را نشان مینمای

ی هادادگاه این انسانستر آلمانی، به پیرمرد دنیای فکری و درد خویش را به جماعت فیل

به  هنمایشنام. فقط چند جوان به صورت متعصبانه آن را تشویق کردند. ه استفرومایه آورد



دای سرباز از ا دفتر نظامی، جایی که، به ویژه، صحنۀ دهداحتی انسان را تحت تاثیر قرار میر

اگر اینجا  شود، وامیدوارم که نمایشنامه دوباره در آپریل اجرا کند. سوگند خودداری می

 بینیم. بودید، باهم آن را می

 

 

XXIX 

 

 (2021مارس  21زیدونده.  -)نشانی پستی برلین

این نم. باخ گوش ک "یمصائب متئو")پوتسدام( رفتم، تا به  دیروز عصر به کلیسای گارنیزون

توان ، حتی می"مینور سی"ن گذاشت، شاید، حتی زیباتر از مس قطعه تاثیر عمیقی بر م

من ) رسد فرشتهمسیح، پیلاس و دیگری، به نظر می صدایتر و شدیدتر. گفت دراماتیک

سیح م بود. مو تجسم مرد آمیختا یکدیگر و با صدای کرُ در هم مینداشتم(، دائما ب روشوریب

او به آرامی و ساده شروع کرد، به دنبال  غیرمادی بود. کرد، انگار کاملاًاجرا میتنور را یک 

گروه کرُ نیز، که آنها را فرا آن یک باریتون قوی وارد شد، سپس صدای باس بم پیلاس؛ 

آلتو)فیلیپ  –کند، و صدای دو زن خواند، مدام آوازشان را با فریادهای کوتاهش قطع میمی

های با ساز هر سولویی اینجا .مانند چکاوک صدای بلندی دارند ،زیر گنبد– بود( و سوپرانو

ره یسل و غولنوی –آمیزد: مسیح آرام و بی سر و صدا با ارگ، آلت ای در هم میجداگانه

، و هر رسدقراری به نظر میفریاد پرشور بی ماننداست؛  ین، گروه کُرزیباتراما  شود.همراه می



یهودیانی با ریش  خویشر پیش چشمان شود؛ به معنای واقعی، دها بار تکرار میکلمه ده

رسد که دهند، به نظر میهایشان تکان میدر دست را انگیزعصایی حیرت بینید کهبلند می

ن هرگز چنی شود.ناخواسته باعث لبخند زدن شما می این بیشتر ژست است تا آوازخوانی و

ر د شود، کهجا، برای اولین بار نشان داده میبه نظر من در اینکُر باشکوهی نشنیده بودم. 

زنند و خوانند، فریاد مینمی "آواز"مردم یک گروه کرُ مردمی چگونه باید باشد.  واقع،

ساده و ندارند.  "زیبا بودن"ارکستر همچنین هیچ ادعایی مبنی بر شوند. خشمگین می

 ...آیدقدرتمند به نظر می
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 (2021مارس  20)

ای بزرگ نزدیک است، حماسه "جنگ و صلح"به خوانم؛ ساختارش کمی حاجی مراد را می

 در آن نمایان است. 

 



 

XXXI 

 

 (2021مارس  18)

 ... در حالی که داشتم بهبسیار ساده و زیبا بودخواندم. تالستوی را می "پدر سرگئی"عصر 

نگام گئی هکند، که سرجایی افتادم که تالستوی تعریف میرفتم، ناگهان به یاد خواب می

ر یافتد، سپس، با جبیند که ناگهان جلوی او بر روی علف ها میگنجشکی میخواندن دعا، 

ین ا کند.ترسد و پرواز میکند، و بعد، ناگهان از چیزی میجیری بلند به سمت او پرواز می

گنجشک کوچکترین ارتباطی با رویدادهای توصیف شده ندارد، در آن هیچ چیز نمادینی 

ز یری اهدف است، تاثاضافی و بی دلیل که این اپیزود کاملاً به این وجود ندارد، اما دقیقاً

 گذارد.جای می حقیقت زندگی مطلق و شعر بر

 

 

 

 

 

 



  XXXII 

 

 (2021آپریل  19زیودینت. -)به نشانی پستی برلین

کردم، و پس از اجرای دوم رفتم... به را گوش می 22Der Rosenkavalierدیشب 

 مرینگ دیروز به من نامه نوشت که احتمالاًنیستم.  مزخرفاتسادگی قادر به گوش دادن این 

برمر "نخواهد ماند، و گزارش خود را به ببل در  "  Neue Zeit"دیگر در 

 "  Neue Zeit"من بلافاصله به او پاسخ دادم، که او نباید خواهد داد.  "23تونگایبورگرتس

چه به نوشتن آن در آنجا سادگی باید را رها کند، زیرا ما باید این مکان را حفظ کنیم و او به

یت تواند مقالات هئاز این گذشته، کارل کائوتسکی نمی کند لازم است ادامه دهد.که فکر می

 ،ینگونهااهمیتی با ببل، ات بیتحریریه را برای او ویرایش کند، و به دلیل چنین اختلاف نظر

این اتفاق مهم  فایده نیست. ، خالی ازکردن پستی که ک.ک آشکارا به دنبال آن است رها

همان روز عصر تقویت کند.  "  Neue Zeit" بود تا مادرش نیز تصمیم او را برای ترک 

بسیار صحبت کردیم...من پیشنهاد کردم اکنون مرینگ  ر این بارهنزد من آمد و ما د  24لنچ

، تا با او اعلام دهدمشارکت  " Лейпцигер фольксцейтунг"را به همکاری در 

 من همچنین به مرینگ قول دادمکنم، لنچ این را انجام خواهد داد. فکر می. کنیمهمبستگی 

 .آثار پس از مرگ تالستوی بنویسمه مقالاتی دربارۀ ک

                                                           
 شوالیۀ رز: اپرای کمیک ریچارد اشتراوس)4010-4891( 22
23 Бремер бюргерцейтунг 
لنچ پاول)متولد 4813(: سوسیال دمکرات چناح چپ، سردبیر لپتسیگر فولکستسایتونگ" یکی از بهترین روزنامه های  24

از حرب اخراج شد.  4011حرب بود، هنگام جنگ دیدگاههای شوینیستی روی آورد و در سال    
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 (2021می  32وست. -)به نشانی پستی برلین

نظامی با حقیقت برهنۀ خویش  دفترخوشحالم که تالستوی را بر روی صحنه دیدید. اپیزود 

؛ آخرین گیرندمیقرار آن  تحت تاثیر گذارد؛ حتی مردم فیلستر نیزعظیمی برجای میتاثیر 

  .داردهمین تاثیر را نیز خواهد خانه را به یاد بیاورد، می پیرمردکه در آن  پرده

 

 

 

 به همت روبرت سپانیان


